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مقدمه

غزوه «بنی نضر»، دومن جنگ یامبر (صلی الله علیه وآله) با هودیان مدینه است که در ربع الاول سال چهارم
هجرت اتفاق افاد. (1) قرآن، هودیان را پس از مشرکان، بدترن دشمنان مؤمنان ى ‏داند، در حالى که از

مسیحیان به نرى سخن ى‏ گوید. (2) طبیعى است که هودیان هچ فرصتى رابراى نابودى اسلام و رسول خدا
(صلی الله علیه وآله) از دست نى ‏دادند؛ در عن حال، به دلل آن که در اقلیت بودند در همان آغاز هجرت

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) معاهده صلحى را با آن حضرت پذرفه بودند.

 

 

قبیله بنی نضر و اثر هودیان بر جامعه اسلای

سه طایفه هودى بنى قَیْنُقاع، بنى النضر و بنى قریظه قریباً در یک ملثى شکل در سمت شمال شرقى محله قبا
زندگى ى ‏کردند. بنى نضر نزدیکترن طایفه به محل قبا بودند. هودیان که بنى نضر باشکوه‏ترن، قدرتمندترن
و گراى ‏ترن آنان بودند، در قلب دولت اسلاى زندگى ى‏ کردند. از ان رو ى‏ توانسند به دقق‏ترن اطلاعات و

مسائل پنهان و آشکار و مزان دقق امکانات و توانمندى‏ هاى مادى و معنوى مسلمانان و نز تماى مسائل
موجود در جامعه اسلاى از جمله روابط و مناسبات گروه‏هاى مخلف با هم دست یابند و به آن شناخت و



آگاهى کامل یدا کنند.هودیان در عمق جامعه نوپاى اسلاى حتى در سطوح رهبرى و در میان کسانى که نقش
فعالى در تصمیم‏ گرى و حل و عقد یمان‏ها داشند حضور داشند؛ از سوى دیگر نباید فراموش کنیم که

هودیان از نظر ثروت و داراى نز قدرت بزرگى به شمار ى‏ رفند. کافى است بدانیم که حجم عظیى از زور آلات
را در تملّک خویش داشند.علاوه بر ان هودیان آن قدر از مردم طلب مدت‏دار داشند که آن را مانع مهى براى

برون رفتن از مدینه ى‏ دانسند

 

 

ارخ دقق غزوه بنی نضر

زمان برخورد با بنى النضر و اخراج آنها به روایت واقدى ربع الاول چهارم هجرى (سى و هفتمن ماه هجرت)
بوده است. اما ابن شهاب زهرى معقد بوده است که واقعه اخراج بنى النضر بعد از بدر و یش از احد بوده

است. (3)

 

 

علت وقوع غزوه بنی نضر

مورخان چندن دلل را برای وقوع غزوه بنی نضر بیان ی کنند.ان دلال عبارت اند از:

در بیشتر منابع حدیثى و اریخى در بیان سبب غزوه بنى نضر آمده است‏ که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نزد
بنى نضر آمد ا از آنان براى رداخت دیه دو مرد عامرى که عمرو بن امیه در مسر بازگشت از بئر معونه، آنان را
کشه بود، کمک بگرد. بنى نضر در صدد برآمدند ا علیه حضرت غدر ورزند و با راب سنگى از پشت بام، او را

بکشند. جبرئل حضرت را از ان توطئه با خبر کرد و ... (4). همچنن گفه اند که یامبر (صلی الله علیه وآله) از
ان رو براى رداخت دیه دو مرد عامرى نزد بنى نضر رفت که ان قوم هم یمان بنى عامر بودند. بدن ترتیب کار

رداخت دیه به کمک آنان تسهل ى ‏شد، زرا آنچه به عامریان رداخت ى ‏شد، از جیب هم‏یمانان خودشان
بود.

عده ای معقدند که سبب ان جنگ آن بود که هود بنى نضر از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) درخواست
کردند ا همراه سه نفر از یارانش براى مناظره در امر دن به سوى آنان برون رود. هودیان در زر لباس خود،

خنجر پنهان کرده بودند. زنى از بنى نضر به دست برادر انصارى مسلمانش به یغمبر (صلی الله علیه وآله) خبر
داد که بنى نضر چه قصدى دارند. یامبر (صلی الله علیه وآله) چون از توطئه آنان با خبر شد، از میان راه

بازگشت. ‏(5)
برخى عقیده دارند که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به سراغ بنى نضر رفت ا به دلل یمانى که با بنى عامر



داشند، چگونگى رداخت دیه را از آنان برسد (6) و پس از آن بود که ....
    برخی نز معقدند هنگاى که مسلمانان در جنگ احد شکست خوردند، بنى نضر مردد شدند و یمان

شکسند. کعب بن اشرف همراه چهل مرد سواره از هودیان به مکّه رفت و با آنان هم قسم و هم یمان شدند
که در جنگ علیه محمّد هم نظر باشند. سپس ابو سفیان همراه چهل مرد از قریش و کعب بن اشرف همراه

چهل مرد از هود وارد مسجد الحرام شدند و بن رده و خانه کعبه از همدیگر یمان وفادارى گرفند. آنگاه کعب
و یارانش به مدینه بازگشند. جبرئل فرود آمد و یامبر (صلی الله علیه وآله) را از اتحاد کعب بن اشرف و ابو

سفیان علیه آن حضرت باخبر کرد و فرمان داد که کعب بن اشرف را بکشد. محمّد بن مسلمه انصارى که برادر
رضاعى کعب بود، او را کشت. (7)

 

 

غزوه بنی نضر هودیان یمان شکن

یامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) توطئه هودیان علیه جان خود و لاش آنان را براى ترور خویش، یمان‏ شکنى
آنان لقى کرد و آن را دلل موجّى براى مقابله با هودیان و اتخاذ موضع قوى و کوبنده بر ضدّ آنان دانست.

روشن است که ترور رهبرى اسلاى روشن ‏ترن و خطرناک‏ ترن مظاهر خیانت است و لازم نیست، منتظر بمانیم
ا خیانت‏گران اعلان جنگ کنند و در ان باره به صورت عملى و آشکار اقدام نمایند. چنان که در ارخ ثبت شده،

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) با قبائل هودى ساکن در مدینه یمان بست. یکى از ان قبائل، بنى نضر بودند.

 

 

دستور اخراج بنی نضر از مدینه

منابع ى‏ گویند: رسول خدا (صلی الله علیه وآله) از طرق وحى آگاهى یافت و بدون آن که با کسى از یارانش
سخن بگوید به مدینه بازگشت.آنان چندى منتظر شدند و پس از آن که احساس کردند رسول خدا (صلی الله علیه

وآله) بر نى ‏گردد به مدینه آمدند. آنگاه رسول خدا محمدبن مَسْلمه را که از اوس بوده و ان طایفه هود، در
جاهلیت هم یمان آنان بودند، به سراغ هودیان فرساد و گفت که باید مدینه را ترک کنند. آنان از ان که یک

رتِ القلوب» (8)؛ آن وضع ساق دگرگون شده است. ََاوسى آمده اظهار شگفتى کردند اما ابن مسلمه گفت: «تغ
هودیان نخست به رفتن راضى شدند اما وقتى یام عبد الله بن اَىّ به حَُى بن اخطب رسید که همراه

همیمانانش از آنان دفاع ى ‏کند، اندکى سست شدند. عبد الله بن اى در ى بنى قریظه فرساد، اما آنان گفند
که حاضر به نقض عهد نیسند. اخلاف میان هودیان ناشى از اعتماد به سخن عبد الله یا عدم اعتماد به آنان
بود. مخالفان ى‏ گفند که ابن اى قابل اطمینان نیست، او نظر همن وعده ‏ها را به بنى قینقاع نز داد اما

اقداى نکرد، به علاوه او در هر حال خزرجى است و ما در جاهلیت در کنار اوس با طایفه او جنگیده‏ ایم. به علاوه



عبد الله نه هودى است، نه مسلمان و نه حتى بر دن خود، و لذا نى ‏توان بروى اعتماد کرد. چنن اقداى سبب
از بن رفتن اموال، پایمالى شرف، اسرى خانواده و از بن رفتن جنگجویان ما خواهد بود. (9) نفوذ حى بن

اخطب سبب شد ا او بنى النضر را به مقاومت وا دارد. او یاى به رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرساد که
ما از اینجا نخواهیم رفت‏ .

 

 

آماده شدن مسلمانان برای نبرد با بنی نضر

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به على (علیه السلام) فرمود: به سوى بنى نضر حرکت کن. على (علیه السلام)
رچم (رایت) را به دست گرفت و حرکت کرد. رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در ى‏ آمد و دژهاى بنى نضر را

محاصره کرد. (10) روشن و آشکار است که وقتى على (علیه السلام) فرماندهى سپاه را بر عهده داشه باشد و
رچم رسول خدا (صلی الله علیه وآله) را به دست، قطعا موجب رعب و وحشت هود، و شکست روحى و روانى

آنان خواهد شد.

 

 

محاصره بنی نضر

هنگاى که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) متوجّه بنى نضر شد و آنان را محاصره کرد، دستور داد ا خیمه او را
در دورترن نقطه محله بنى خطمه زدند. چون شب فرا رسید، مردى از هود بنى نضر که ترانداز ماهرى بود، ترى
انداخت که به خیمه حضرت اصابت کرد. یامبر (صلی الله علیه وآله) دستور داد ا خیمه ‏اش را در فاصله دورترى

در میانه دشت نصب کردند و مهاجران و انصار آن را در میان گرفند.

 

 

رشادت امرالمؤنن علی بن ای طالب (علیه السلام)

هنگاى که اریکى شب فرا رسید، على (علیه السلام) را ندیدند. مردم گفند: اى رسول خدا، ما على را نى ‏بینیم.
فرمود: من او را ى‏ بینم که در ى انجام کارى است. فکرش را نکنید. اندکى گذشت که على (علیه السلام) در

حالى که سر آن هودى ترانداز را در دست داشت، از راه رسید. على (علیه السلام) سر وى را که عزورا نامیده ى
‏شد، مقابل یامبر (صلی الله علیه وآله) بر زمن انداخت. یامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: چگونه ان کار را



کردى؟ گفت: من ان خبیث را جسور و شجاع یافتم. پس مدتى در کمن او نشستم و با خود گفتم: ممکن است،
ان جرأت را داشه باشد که شبانه بر ما حمله برد و شبیخون بزند. اتفّاقا امشب او را دیدم که در حالى که

شمشر برهنه در دست دارد، همراه نه تن از هودیان یش ى‏ آید. پس حمله کردم و او را کشتم. همراهانش
گریخند، ولى همن نزدیکى ‏ها هسند. اگر چند نفرى را همراه من بفرستید، امیدوارم بر آنان دست یابم. یامبر

(صلی الله علیه وآله) ده نفر از جمله ابو دجانه سماک بن خرشه و سهل بن حنیف را همراه او فرساد. آنان
دشمن را یش از آن که به حصار برسند و وارد دژ شوند، گرفند و کشند. سرهاى آنان را براى یامبر (صلی الله

علیه وآله) آوردند. حضرت دستور داد ا در یکى از چاه ‏هاى بنى خطمه انداخند. همن مسأله علّت فتح دژهاى
بنى نضر بود. (11)

 

 

قطع درخان خرمای بنی نضر

یامبر (صلی الله علیه وآله) به مسلمانان دستور داد ا درخان خرماى بنى نضر را بریده و آتش بزنند. ان اقدام
در محلى به نام بوره صورت گرفت. هودیان فریاد برآوردند که: اى محمّد، تو مردم را از تباهى و فساد در زمن باز
ى ‏داشتى. حال چه شده که درخان خرما را قطع ى‏ کنى و ى سوزانى؟! خداوند در ان باره فرمود: «مَا قَطَعْتمُْ
مِنْ ليِنَةٍ أوَْ ترَكَْتمُُوهَا قَائمَِةً عَلَىٰ أصُُولهَِا فَإِِذْنِ اللهِ وَليُِخْزِيَ الْفَاسِقِنَ». (12) آنچه از درخان خرما بریدید یا آن‏ها

را بر ریشه‏ هایشان بر جاى نهادید، به فرمان خدا بود، ا نافرمانان را خوار گرداند. (13)

 

 

وضعیت روحی هودیان در محاصره

نَةٍ أوَْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَیْنَهُمْ شَدِیدٌ تحَْسَبُهُمْ جَمِیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتى ذلکَِ فِی قُرىً مُحَص ِلُونکَُمْ جَمِیعاً إلاِلا یُقا»
بأِنَهُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِلُون‏» (14) آنان به صورت دسه جمعى جز در قریه ‏هاى داراى استحکامات، یا از پشت دوارها با

شما نخواهند جنگید. جنگشان میان خودشان سخت است. آن‏ها را متحد و یک پارچه ى ‏پندارى ولى
دل‏هایشان راکنده است. زرا آنان مردى اند که نى‏ اندیشند.

ان آیه مبارکه تصورى دقق و کامل از وضعیت کسانى را ترسیم ى ‏کند که به خداى یگانه ایمان ندارند. چه ان
وضعیت را به علل و اسباب آن ارجاع داده و به طرزى کاملا دقق و آشکار به سرچشمه‏ هاى واقعى آن مربوط

ساخه است.

 



 

اخلاف بن هودیان مدینه

در معاهدات و یمان‏ هاى که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) با هودیان مدینه بست، آنان به عنوان یک
وحدت دینى و اجتماعى مطرح نشده ‏اند، بلکه هر یک از قبال سه ‏گانه هودى: بنى قینقاع ، بنى نضر و بنى

قریظه به عنوان مسقل با آن حضرت یمان حسن همجوارى امضا کردند. در خیبر و فدک نز به همن نحو با
هر کدام به صورت جداگانه برخورد شد. ان گویاى جداى و راکندگى هودیان از همدیگر است که هر یک خود را

حزب و دسه مسقلى ى ‏شمرد و با سار هم ‏کیشان خود کارى نداشت. از سوى دیگر ملاحظه ى ‏شود که
هچ کدام از قبال هودى به حمایت و دفاع از قبیله دیگر همت نکرد. همچنان که متحدان و هم ‏یمانان هود

از غطفان و منافقان هم به یارى هچ کدام از قبایلى که با آنان یمان بسه و وعده نصرت و یارى داده بودند،
نیامدند.

 

 

خیانت منافقان مدینه به هودیان بنی نضر

ان نص قرآن کریم است که خداوند متعال در سخن از وضعیت آنان فرمود: «أَ لَمْ ترََ إلَِى الذِنَ نافَقُوا یَقُولُونَ
خْوانهِِمُ الذِنَ کَفَروُا مِنْ أهَْلِ الْکِابِ لَئِنْ أخُْرجِْتمُْ لَنَخْرجَُن مَعَکُمْ وَ لا نطُِعُ فِیکُمْ أحََداً أبََداً وَ إنِْ قُوِلْتمُْ لإِِ

لَنَنْصُرنَکُمْ وَ اللهُ یَشْهَدُ إنِهُمْ لَکاذِبُونَ لَئِنْ أخُْرجُِوا لا یَخْرجُُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوِلُوا لا یَنْصُروُنهَُمْ وَ لَئِنْ نصََروُهُمْ
لَُوَلن الأْدَْبارَ ثمُ لا یُنْصَروُنَ * لأَنَْتمُْ أشََد رهَْبَةً فِی صُدُورهِِمْ مِنَ اللهِ ذلکَِ بأِنَهُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَهُونَ» (15) مگر کسانى
را که به نفاق برخاسند ندیدى که به برادران اهل کاب خود که از در کفر در آمده بودند- ى‏ گفند: ى‏ گفند:

اگر اخراج شدید، حتما با شمابرون خواهیم آمد و علیه شما هرگز از کسى فرمان نخواهیم برد؛ و اگر با شما
جنگیدند، حتما شما را یارى خواهیم کرد و خدا گواهى ى‏ دهد که قطعا آنان دروغ‏گویانند. اگر هود اخراج شوند،

آن‏ها با ایشان برون نخواهند رفت و اگر با آنان جنگیده شود، (منافقان) آن‏ها را یارى نخواهند کرد، و اگر یاریشان
کنند، حتما (در جنگ) پشت خواهند کرد و دیگر یارى نیابند. شما قطعا در دل‏هاى آنان بیش از خدا مایه هراسید.

چرا که آنان مردمانى ‏اند که نى ‏فهمند.

سلاّم بن مشکم به حى بن اخطب درباره وعده یارى عبد اللّه بن اى، ان است که گفت: وعده ابن اى ارزشى
ندارد. او ى ‏خواهد ترا به ورطه هلاک بیندازد ا با محمّد بجنگیم، ولى خودش در خانه ‏اش بنشیند و تو را نها
بگذارد. اى از کعب بن اسد هم کمک خواسه، ولى او نپذرفه و گفه است: ا من زنده هستم، هچ کس از

بنى قریظه یمان‏ شکنى نخواهد کرد. ابن اى به هم‏ یمانان خود از بنى قن قاع هم همن وعده‏ ها را داده بود
که به تو داده است، امّا چون آن‏ها یمان شکسند، جنگ را شروع و خود را در حصارهاى خویش زندانى کردند و
به امید وعده‏ هاى ابن اى منتظر نشسند، امّا او در خانه خود نشست و محمّد، بنى قن قاع را محاصره کرد و

ایشان به ناچار تن به حکم و فرمان او دادند. ابن اى هرگز نه هم‏یمانان خود را یارى ى دهد و نه کسانى که او



را از تعرض مردم حفظ کرده‏ اند .....

 

 

پایان محاصره بنی نضر و اخراج آنها از مدینه

بنى نضر که دیدند روند امور به نفع آنان نیست و در محاسبات و معادلات خویش آشکارا به خطا رفه ‏اند، و
هچ کس توان ندارد که از آنان در قبال مجازات عادلانه مسلمانان حمایت و دفاع کند، لذا یشنهاد رفتن را

پذرفند اما ان بار رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود که نى‏ توانند سلاحى به همراه برده و جز یک بارِ شتر
حق بردن ااثیه دیگرى را ندارند بدن ترتیب با یغمبر (صلی الله علیه وآله) صلح کردند و اموال و اراضى آنان

خالصه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) شد که هر گونه بخواهد در آن تصرفّ نماید.

 

 

خروج هودیان از مدینه

بنى النضر بر ششصد شتر سوار بودند، و در حالى که زنانشان زور و زینت خویش را آشکار کرده و بسیارى از
ایشان نقاب را از رویشان برداشه بودند مدینه را ترک کردند. مقصد آنان خیبر واقع در 165 کیلومترى شمال
مدینه در راه شام بود. قاعداً دلخوشى آنان به اسقرار در خیبر در کنار همیمانان هودیشان بود و امید آن

داشند ا روزى بتوانند بار دیگر به مدینه بازگردند. شاید اصرار مسلمانان در خراب کردن خانه‏ هاى آنان براى قطع
ان امید واهى بوده است. البه خود آنان براى بردن وسال خانه‏ هاى خود و حتى چهارچوب درها، خانه هایشان

را خراب ى‏ کردند. ابن اسحاق ى ‏گوید که شمارى از آنان نز به شام رفند.

 

 

غنایم بنی نضر

نایم بر جاى مانده شامل مقدارى سلاح بود که بالغ بر پنجاه زره، پنجاه کلاه خود، سیصد شمشر و اشیاء
دیگربود. (16) مسلم است که ان مقدار بسیار اندکى از سلاح هاى آنان بوده است و لذا واقدى ى ‏افزاید: گفه
شده که مقدارى را پنهان کرده و یا همراه خود بردند (17) اصل غنایم، نخل ها و زمن ‏هاى حاصل خزى بود که

در دست هودیان بود.

 



 

قسیم اموال بنی نضر

هنگاى که خداوند اموال و اراضى بنى نضر را نصیب یغمبر (صلی الله علیه وآله) کرد و به موجب آیه کریمه
قرآن، خالصه آن حضرت بود؛ چنان که یحى بن آدم قرش از کلى روایت کرده، رسول خدا (صلی الله علیه وآله)

اموال بنى نضر را قسیم کرد مگر هفت باغ که نگه داشت و آن را قسیم ننمود. (18) قرآن درباره فى‏ء ى
‏فرماید: «ما أفَاءَ اللهُ عَلى‏ رسَُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقُرى‏ فَللِهِ وَ للِرسُولِ وَ لذِِی الْقُرْى‏ وَ الْیَاى‏ وَ الْمَساکِنِ وَ ابْنِ

بِلِ...» (19) آنچه خداوند از داراى ساکنان آن قریه‏ ها عاید یامبرش گردانید، از آن خدا و از آن یامبر، و الس
متعلّق به خویشاوندان نزدیک (وى) و یتیمان و بینوایان و در راه‏ ماندگان است ...

عمر بن خطاّب ی گوید: اموال بنى نضر، فى‏ء خداوند به یامبرش بود که مسلمانان براى تصرفّ آن لشکرکشى
نکردند و اسب و اسلحه به کار نبردند. از ان رو خالصه آن حضرت بود. او خرج یک سال (یک بار هم گفت: قوت
یک سال) خانواده‏ اش را از آن برى‏ داشت و باقى‏ مانده را صرف خرید اسب و اسلحه براى جنگ در راه خدا ى

‏کرد. (20)

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) انصار را مخّر ساخت که یا اموال بنى نضر را بن آنان و مهاجران قسیم کند و
مهاجران همچنان با انصار بمانند یا اینکه همه را به مهاجران بدهد و آنان از انصار جدا شوند و زمن‏ هایشان را

به خودشان بازگردانند. سعد بن عباده و سعد بن معاذ صحبت کردند و گفند: اى رسول خدا، استدعا داریم که آن
را به طور اختصاصى در میان مهاجران قسیم کنید و آنان همچنان در خانه‏ هایمان بمانند. گروه انصار همگى با
ان یشنهاد موافقت کردند. خداوند ان آیه را نازل فرمود: «وَ یُؤْثرِوُنَ عَلى‏ أنَْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بهِِمْ خَصاصَةٌ» (21)

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) ان اموال را بن مهاجران قسیم کرد ا زحمت آنان را از انصار بردارد، زرا انصار
آن‏ها را در اموال و خانه ‏هاى خود سهیم کرده بودند. جز ان که به علّت نیازمندى ابو دجانه و سهل بن حنیف

یغمبر (صلی الله علیه وآله) به ان دو مرد انصارى هم از اموال بنى نضر سهى داد.

اگر روایت عمر بن خطاب درست باشد باید دانست که یامبر (صلی الله علیه وآله) ان کار را داوطلبانه در راه خدا
انجام داده است. همان‏گونه که هر کس با اموال خویش عمل ى‏ کند و آن را در راهى که خود ى‏ خواهد، به

مصرف ى ‏رساند.

 

 

غزوه بنی نضر در قرآن

ان جریان در ماه ربع سال چهارم اتفاق افاد و سوره حشر نز رامون ان حاده نازل گردید. بیشتر ارخ
نویسان اسلای عقیده دارند که در ان حاده خونی ریخه نشد، ولی مرحوم مفید  (22)ی گوید: شب فتح نبرد



مختصری که منجر به قل ده نفر از هودیان شد صورت گرفت و با کشه شدن آن ها مقدمات تسلیم شدن
ارتش آماده گردید.بدن ترتیب یکى دیگر از بنى النضر که از تحریک کنندگان قبال عرب بر ضد اسلام بود، از بن

رفت. اقدام بدن کار با توجه به دورى راه خیبر از مدینه (165 کیلومتر) آن هم در میان چند هزار تن هودى، کارى
بس شگرف بوده است.
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